
  )٣(تزها  بسوي استراتژي سوسياليستي، مجموعه

   كمونيستي نظري سبك كارمباني

   سبك كار بورژوايي،  سبك كار كمونيستي

جنبشي كه با . كارگري براي براندازي نظام بردگي مزدي است سازمان كمونيستي، محصول تاريخي، جنبش .1

 با كشف ماركسيسم.  را نصيب خود ساخت بزرگترين پيروزي در عرصه عقايد و علوم انسانيتوانستماركسيسم،

جهاني ، زه براي برپايي جامعه كمونيستي تكامل جامعه بشري، امكان تدوين استراتژي سياسي در مبار قانونمندي

 كه در ابتدا بر اشكال سازمانيابي مبارزه كارگري. بدون طبقه، بدون دولت و بدون پول را ميسر گردانيد

ترين سطوح  استوار بود، با عروج ماركسيسم به صحنه عقايد و علوم انساني، به عالي  انتقادي راديكالهاي فرضيه

بعد از عروج ماركسيسم به صحنه جدال نظري، مشخصه اصلي جنبش كمونيستي، مبارزه . ممكن تكامل يافت

 .تحت پرچم، برنامه و سازمان كمونيستي بوده است

  

 بر رقابت نظام پارلمانتاريستي. ايه داري است،صفت مشخصه شيوه حكومت سرمنظام پارلمانتاريستي .2

  نزد احزاب بورژوا،در .اء عمومي استوار است جلب آر و سبك كار پارلمانتاريستي بر رقابت براياحزاب بورژوا

 بمثابه يك شنونده صاحب راي  هر انسان،كاني براي صعود به راس هرم قدرت، و ساختار حزبي بمثابه پله

 و تحكيم مناسبات ميان شنوندگان  سيستم سياسي سرمايه حزب بورژوا، بازتوليد وجوديفلسفه. يشودگر م جلوه

سيستم مبتني بر نمايندگي .  است بمثابه اجزاء اساسي دمكراسي پارلمانيصاحب راي و شكارچيان آراء عمومي

 توليد آراء از مجرايهاي طبقه حاكم  نظام پارلمانتاريستي، در بهترين حالت، ابزار جابجايي قدرت در ميان جناح

اين روند، بر مناسباتي استوار است كه در . عمومي بوسيله  صاحبان وسايل توليد مادي و معنوي در جامعه است

فكري، آن، اكثريت عظيم جامعه بشري، يعني توليدكنندگان نعم مادي، از هيچ امكان معنوي و مادي براي توليد 

 .حتي در سطح نيازهاي فردي خود نيز برخوردار نيستندبلكه ) افكار عمومي(نه فقط در سطح كلان 

  

كه مبارزه دائمي طبقه كارگر عليه  حزب كمونيستي، فلسفه وجودي خود را نه با پارلمان و دمكراسي، بل .3

اي عاري از طبقات، پول و دولت مبارزه  حزب كمونيستي، براي برپايي جامعه. مناسبات بردگي مزدي تعريف ميكند

اي عاري از تضادهاي طبقاتي و  ايدئولوژيك و در نتيجه  دين سو، يعني حركت بسوي جامعهحركت ب. ميكند



روندي كه بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب و با تشكيل دولت . اي بدون ضرورت وجودي احزاب دولتي جامعه

. امعه آغاز ميگرددگري وسيع توليدكنندگان در اداره امور اقتصاد وسياست ج شوراها و فراهم شدن امكان دخالت

با اين وصف بايد در نظر داشت كه حزب كمونيستي نه نمونه يا الگويي از جامعه كمونيستي، بلكه گردان 

هاي سازمانگري  در جائيكه سبك كار و تاكتيك. باشد پيشاهنگ نبرد انقلابي براي برپايي جامعه سوسياليستي مي

 حزب  گي پارلمانتاريستي استوار است، استراتژي و تاكتيكاحزاب پارلمانتاريست، بر بازتوليد سيستم نمايند

يافته طبقه كارگر براي براندازي  كمونيستي، برتبيين علمي اهداف كمونيستي و ضرورت حركت سازمان

نهادهاي علمي و (در جائيكه احزاب پارلمانتاريست و بورژوا بر دستگاه ايدئولوژيك . داري استوار ميگردد سرمايه

 توليد تئوري انقلابي و  براي جلب آراء حاكم تكيه دارند، نيروهاي جنبش كمونيستي، پايگاه) موميهاي ع رسانه

 .داري هستند سازماندهي جنبش كارگري براي براندازي سرمايه

  

داري، كانون تجمع احزاب سياسي مترقي وارتجاعي نظم  پارلمان در موقع معيني از حيات نظام سرمايه .4

ورژوايي، براي دفاع از مواضع ، ناگزير بودند تا از پارلمان بمثابه يك تريبون باحزاب انقلابيماني كه ز. موجود بود

 ،در مقابل احزاب ارتجاعي... هايي چون حق راي عمومي، اصلاحات اقتصادي، دمكراسي و  عرصهانقلابي، 

احزاب كمونيست سابق، همين واقعيت موجب ميگرديد تا . ها را حول حزب انقلابي بسيج كنند سودجسته و توده

در شرايط متعارف » جلب آراء« نظم موجود، توجه خاصي به رقابت تبليغاتي براي  پا به پاي مبارزه براي سرنگوني

جهت تسريع پروسه انقلاب » تريبوني«احزاب كمونيست اما در همان زمان نيز، پارلمان را همچون . داشته باشند

كه سيستم سياسي سرمايه به تباهي كامل نگرائيده و وجود احزاب انقلابي اين در شرايطي بود . آوردند بشمار مي

با آشكار شدن خطر كمونيسم براي بورژوازي و شكست .  در پارلمان ممكن بوداي در جامعه و حتي تودهبزرگ و 

 احزاب داري از سوي ديگر، امكان وجود انقلاب اكتبر و موج انقلاب جهاني از يكسو، و تحولات ساختاري سرمايه

 شد كه گردانندگان هاي دمكراتيكي كز سامانيابي مضحكهاي از ميان رفته و پارلمان مبدل به مر انقلابي توده

واقعي آن به دستگاههاي مخوف امنيتي جامعه بورژوا، و منابع آن بر استثمار فزاينده و كشتار ميليوني كارگران و 

 .زحمتكشان تكيه دارند

  

. ها هدايت ميكنند  آراء را به صندوق،ها هستند كه در آخرين كلام اين رسانهتي، در نظام پارلمانتاريس .5

هاي عمومي در جامعه موجود،  رسانه. جامعه استها ابزار هويت ايدئولوژيك طبقه حاكم بر جامعه بنام  رسانه



ي قلدر اعتبار و ابي كه به مشتنق. ه نظم موجود را سازمان ميدهندهمچون نقابي بر چهره كريه جنايتكاراني است ك

 طبقه حاكم، براي مقابله با جنبش كارخانه و خيابان و محله حربه كارآمدهاي عمومي  رسانه  .شهرت ميبخشد

صدا و سيمايي است كه كه در خاموشي اين جنبش به جاي آن و خطاب به آن حرف ميزند، ماشين غول . است

 جامعه، براي تضمين بقا ميائ بسيج ايدئولوژيك د در حالير،آسايي است كه تحت  نظارت پليس ومحققان مزدبگ

 . استخانه و محلهكاراعتراضي استثمارشوندگان در جنبش اي مهار فعاليت بي وقفه برسرمايه و

  

.  داردداران ودولت آنها قرار ، تحت مالكيت سرمايهاي در دمكراسي پارلمانتاريستي تكنولوژي مدرن رسانه .6

 همه، براي نشاندن برگزيدگان  يك اقليت ناچيز براي فرياد زدن به جايستها بلندگوهايي هستند در د رسانه

گان نعم واقعي توليدكنند . منفعلكردن ميليونها انسان به شنوندگان و مبدل سرمايه به سكوي سخنگويان قدرت

 . نان شب هستند،  هيچ سهمي در صدا و تصويري كه به نام عموم سخن ميگويد ندارندجامعه كه در اسارت

جا و  ها در همه رسانه . است دست نيروهاي امنيتي و پليس بورژواها، در آخرين كلام در كنترل واقعي اين رسانه

وقت، بر كليه شئونات زندگي آحاد جامعه تسلط دارند، در محل كار، خيابان و خانه، آحاد جامعه را در محاصره  همه

ها، تصويري فريبنده از واقعيت پيرامون را بر   ايدهاخبار وهاي خود داشته و با سيلي از    وتصاوير و پيامامواج

در نزد .  بي شكلي از شنوندگان انبوه است ها، توده طرف مقابل اين رسانه .اذهان شنوندگان خويش تزريق ميكنند

  يا اي چيرگي رسانه  يك شرط پايه.يك انتخاب كننده، يك شنونده است بورژوا، هر فرد انساني، يك راي،  رسانه

شنوندگاني بدون تشكل و .  منفرد و منفعل استو بينندگان حاكم، آتميزه شدن جامعه به شنوندگان  ايدئولوژي

شنوندگاني . شان، به اسارت سرمايه در آمده  شان، وقت و هستي مي و فكريجهان بيني انتقادي كه نيروي جس

 دمكراسي سرمايه، برگزاري .پردازند يم» آلترناتيوهاي سياسي«كه بروايت دمكراسي، آزادانه به انتخاب 

حق انتخاب «هاي انتخاباتي براي راندن آلترناتيوهاي از پيش تعيين شده خود به سكوي قدرت را، دادن  مضحكه

 .، قلمداد ميكند»به مردم

 

.  نيست» حق انتخاب«بروايت دمكراسي پارلماني چيزي جز سلب » حق انتخاب به مردم«مفهوم واقعي دادن  .7

يطي كه اكثريت عظيم جامعه بشري، يعني استثمارشوندگان، قادر به ارائه الترناتيو سياسي خود و رقابت در شرا

اي و تبليغاتي با اقليت مسلط بر امكانات مادي و معنوي جامعه نيستند، در شرايطي كه طبقه حاكم با اتكا بر  رسانه

رساند، در چنين » اراء عمومي« شده خود را به تاييد هاي ساخته امكانات و موقعيت ياد شده قادر است تا الترناتيو

 انتخاباتي براي راندن الترناتيوهاي خود به سكوي قدرت به سلب  شرايطي بورژوازي با برگزاري هر مضحكه



حق «هاي مزدور در باره  ها به جارچيان و ايدئولوگ پاسخ انترناسيوناليست. انتخاب استثمارشدگان ميپردازد» حق«

فقط به مفهوم كشاندن شنوندگان منفعل به پاي صندوقهاي راي به منظور » حق انتخاب«: ين استا» انتخاب

. است» انتخاب«داري نيز يك  بازتوليد سيستم سياسي موجود نيست، تصميم به انقلاب براي سرنگونگي سرمايه

» حق مسلم«اند،  هاي  خويش گرفته كه سرنوشت جامعه بشري را در دستجنايتكار انقلاب عليه يك اقليت 

 .استثمار شدگان است

 

 يكي  جامعه بورژوااز ميان رفتن نقش مترقي پارلمان و انحطاط كامل احزاب سياسي متكي بر آراء عمومي در .8

كامل سيستم سياسي جامعه بورژوا، تباهي . داري است سي سرمايهاز مشخصات اساسي تباهي كامل سيستم سيا

هاي نويني در سازماندهي نهادهاي غير  ا با بازتعريف سبك كار خود، شيوه تاحزاب كمونيست را ناگزير ميكند

از . هستند، بكار گيردحزبي در شرايط متعارف، يعني شرايط غير انقلابي كه در آن، كمونيستها اقليت كوچكي 

از به انقلاب، نيكمونيستي در دوران طولاني سلطه ضدي، بدليل گسست تاريخي در سنن سازمان انقلابهمين رو 

هاي كهن  هاي سازمانگري كه بر شيوه تاكتيك.  استراتژي و تاكتيك خود داردهاي يان در بنتجديد حيات

تكامل سبك كار انقلابي و راهكارهاي نوين مبارزاتي اما . پارلمانتاريستي متكي است، تماما بايد نقد و طرد شوند

بندي سازمان انقلابي از تجارب تاريخي مبارزه  با اتكا بر جمع اساس تخيل و ابداعات متفكران، بلكهنه بر

هاي بورژوايي از سوي ديگر ميسر  كمونيستي از يكسو و بازتوليد علم انقلابي در نقد ايدئولوژي حاكم و كمونيسم

 .ميگردد

  

 خود، سيستم  برخلاف سيستم نمايندگي بوروكراتيك در نظام پارلماني، جنبش كارگري بديل تاريخي .9

كنندگان و  سيستم شورايي راه دخالت مستقيم توليد .ا براي اداره امور جامعه خلق كردحكومت شورايي، ر

گرايي بورژوايي  اي، بر بستر عقلانيت در حاليكه جنبش اتحاديه. هاي ميليوني در اداره امور جامعه را گشود توده

ها همچون آلترناتيو شورا بسوي بوروكراتيزه شدن و استحاله كامل در سيستم سياسي سرمايه پيش ميرفت،

هاي جامعه كهن روئيده و آزادي بيان و عمل جمعي  شوراها بر ويرانه. عقلاني انقلاب و حزب انقلابي تظاهر يافتند

هاي طبقه  هاي دمكراسي پارلماني در بهترين حالت، آزادي جناح آزادي. را در مقابل دمكراسي پارلماني نهادند

ترين آزادي بيان و عمل  اماسيستم شورايي تجلي وسيع.  ندگان استحاكم در اعمال حاكميت بر استثمارشو

 .باشد استثمارشوندگان در اعمال حاكميت بر سرنوشت خود مي

  



از همين رو نيز، شوراها همچون آلترناتيو . هاي طبقه كارگر براي كسب قدرت سياسي هستند شوراها ارگان .10

ايط انقلابي، زماني كه انهدام ماشين دولتي سرمايه ممكن سياسي جنبش انقلابي پرولتاريا، تنها و تنها در شر

 به وسيله و ابتكار ١٩٠٥شوراها كه براي اولين بار در جنبش كارگري روسيه در سال . ميگردد، قد علم ميكنند

به هنگام انقلاب اكتبر، شوراها مجددا سربر آورده و مبدل به . خود كارگران شكل گرفتند، عمر كوتاهي داشتند

از همين رو نيز، شكست انقلاب اكتبر، اگر در اصل و محتوا حاصل .  هاي سياسي جنبش انقلابي شدندنهاد

داري جهاني بود، در شكل و چگونگي بروز خود،  شكست انقلاب در اروپا و محاصره انقلاب اكتبر توسط سرمايه

، اين حزب انقلابي نبود كه پردازان دمكراسي برخلاف تبليغات نظريه. بصورت محو حكومت شورايي تجلي يافت

بلكه اين شكست موج جهاني انقلاب و ناپيگيري پرولتاريا و احزاب كارگري اروپا بود كه . شوراها را خلع يد كرد

 .سبب شكست شوراها و حزب بلشويك شد

  

  

  جنبش انترناسيوناليستي و سبك كار كمونيستي) ٧(

واره براي سازماندهي مبارزه طبقه كارگر و ديگر اقشار اندازهاي انقلابي هم چشمجنبش كمونيستي با اتكا بر  .11

يرگي ايدئولوژيك طبقه حاكم بر جنبش چ  شكست انقلاب اكتبر وبا. استثمار شده و تحت ستم كوشيده است

هاي معيني از اشكال كهن  ، ناكارآمد بودن جنبهب كمونيست سابق به اردوي سرمايهكمونيستي و ورود احزا

 سازمانگري حزب هاي كهن براي  تاكتيكاز اين پس،. كامل مبارزه طبقاتي آشكار گشتسازماندهي به دليل ت

اي، و نهادهاي غير حزبي، خصلت انقلابي خود را از دست داده و مبدل به ابزار تحكيم مناسبات  بزرگ توده

نقلاب اكتبر، ، جنبش كمونيستي و چپ ايتاليا بمثابه آخرين سنگر بجاي مانده ابه همين سبب. بورژوايي شدند

ير حزبي را هاي بورژوايي، اشكال نوين سازمانيابي غ  كمونيسم استالينيسم و تا با اتكا بر نقد علميناگزير بود

 .جانشين اشكال كهن نمايد

 

عليرغم نقش تاريخي چپ ايتاليا در نقد پارلمانتاريسم، اين نقد تا سرحد طرد اشكال كهن  سازمانيابي  .12

ها و  خط و مشي سازمانهاي كمونيستي، از اتحاديه كمونيستود، حقيقت آن است كه با اين وج. تكامل نيافت

هاي كمينترن انقلابي در چپ ايتاليا، براي سازماندهي جنگ طبقاتي، بر  انترناسيونال اول تا آخرين بازمانده

از ، ير حزبياشكال سازماندهي نهادهاي غ .داري مبتني بوده است استراتژي انقلابي جهت براندازي سرمايه



هاي تحت تبعيض بزير پرچم مبارزه كمونيستي، در  نيابي اقليت كارگري تا سازماهاي ها و تشكل تشكيل انجمن

 .انطباق با استراتژي انقلابي قرار داشته است

  

 كه خود را به اين سنت منتسب ميكنند، ١٩٦٨جنبش دانشجويي  چپ ايتاليا، برخلاف گروههاي برخاسته از .13

 مستقل از ميكوشيد تااز همين رو نيز چپ ايتاليا .  تاكيد فراوان داشتكمونيستي  و حزبقش برنامهبر نهمواره 

ارائه چنين بديلي اما . هاي بورژوايي، يك بديل كمونيستي در عرصه استراتژي و تاكتيك ارائه كند كمونيسم

رار پيش پاي جريان كمونيستي قو پاسخگويي به معضلاتي بود كه در  مستلزم جمعبندي از تجارب انقلاب اكتبر

مدافعان سنت كمونيستي كه در بعد از جنگ جهاني دوم در حزب كمونيست انترناسيوناليست گرد آمده . داشت

قال قدرت به طبقه كارگر ارائه  چگونگي انتبودند، نتوانستند، بديلي در عرصه استراتژي و تاكتيك كمونيستي و

 شكست انقلاب اكتبر،  خيل وسيعي از موانع سياسي و نظري در مقابل  افزون بر سنگيني عظيم ناشي از.دهند

 به آماديو بورديگا يكي از رهبران برجسته چپ ايتاليا،. اين آخرين نسل مدافعان انقلاب اكتبر در اروپا قرار داشت

ستي، قادر به  بر تغيير ناپذيري برنامه كمونيآميز  خطا تاكيد ناديده انگاشتن كاركرد ايدئولوژيك علم ودليل

موجب گشت تا چپ اين امر . اي نگشت ها و بكارگيري انها در عرصه سياسي و برنامه آموزي از شكست درس

 .هاي مشخصي از مبارزه، خلع سلاح گردد ايتاليا درحوره

  

 تبديل به عرصه اصلي حملات ايدئولوژيك در حاليكه نقش حزب در دوران گذار، و تجربه شكست اكتبر .14

 جنبش كمونيستي شده بود، چپ ايتاليا نه تنها قادر به پاسخگويي به اين حملات نگشت، بلكه با بورژوايي بر

 روشنفكران .درجا زدن در مباحث و موضع انقلابي گذشته، ميدان را براي سوسيال دمكراسي باز گذاشت

ن ايده ضدانقلابي شدند هاي هنگفت در انستيتوهاي تحقيقاتي، قادر به تثبيت اي آكادميست با صرف نيرو و هزينه

هاي استراتژيك و شكست انقلاب جهاني، بلكه ساختار سازماني حزب  كه گويا علل شكست انقلاب، نه نارسايي

مكاتب نظري بورژوا با تكيه بر كاركرد ايدئولوژيك علوم انساني و اجتماعي قادر . انقلابي در روسيه بوده است

هاي جنبش كمونيستي و مخدوش كردن مرز ميان كاركرد حزب انقلابي  شدند تا از مجراي باز تعريف پروبلماتيك

به عنوان گردان نبرد مبارزه پرولتري و مسائل اساسي سوسياليسم و انقلاب، تهاجم نظري وسيعي عليه نقش 

در چنين شرايطي، چپ ايتاليا كه در زير بار خرد كننده عواقب . حزب انقلابي از موضع دمكراسي سازمان دهند



هاي سركوب پليس بورژوازي از سوي ديگر   انقلاب اكتبر از يكسو و پيگرد و فشار سيستماتيك دستگاهشكست

 .قرار داشت، مجال سازماندهي يك مقاومت نظري و سياسي در مقابل اين تهاجم را نيافت

  

ي و هاي مختلف نظر در سايه عقب نشيني گام به گام جنبش سياسي پرولتري و خلاء ناشي از آن در حوزه .15

 طبقه كارگر و گروههاي تحت تبعيض  قادر شدند تا جنبش اعتراضيسياسي مبارزه،  احزاب راست و چپ بورژوا

اي مبدل به نهادهاي بورژوايي كنترل مبارزه  در حاليكه جنبش اتحاديه . به بيراهه كشانند مهار كرده و راو ستم 

هاي كارگري و ارائه بديل نوين  براي ايجاد  طبقاتي شده بودند، چپ ايتاليا قادر به نقد كمونيستي كاركرد اتحاديه

 كار و از لحاظ در حاليكه مسئله زنان از لحاظ عملي،  تابع نيازهاي سرمايه به نيروي. نهادهاي غيرحزبي نگشت

ه با مباني  قادر به مقابل بود، چپ كمونيست نه تنها عرصه اصلي حمله به جنبش كمونيستي گشتهنظري، يكي از

تار مردسالار احزاب سنتي  نگشت، بلكه با سكوت در مقابل اين مسئله و ساخفلسفي و نظري فمينيسم

 در حاليكه كه مسئله پناهندگان و . ز گذاشت بورژوازي باهاي فمينستي  بالماسكهكمونيست، ميدان را براي

جنبش كارگري اروپا ميگشت، چپ كمونيست  يك معضل اساسي مهاجرين در بعد از جنگ جهاني دوم، تبديل به

 نيز همانند   را نه فقط قادر به ديدن اين معضل و ارائه بديل كمونيستي در اين عرصه نگشت، بلكه اين عرصه

و بازهم در حاليكه اشكال نوين راسيسم و نژادگرايي اروپايي . ست و چپ بورژوا سپردها به احزاب را ديگر عرصه

مسئله پناهندگان و كارگران مهاجر در حال رشد بود، چپ كمونيست قادر به  در دوران بعد از جنگ، پابه پاي

گري محيط و سرانجام در حاليكه تخريب و ويران. شناخت اين پديده و سازماندهي مبارزه عليه آن نگشت

هاي اساسي و دائمي بارتوليد سرمايه و كاركرد ايدئولوژيك علوم  زيست، همچون كشتارهاي جمعي، يكي از بنيان

سياسي  مقاومت نظري» سبزها«اوري آن بود، چپ كمونيست نتوانست در مقابل جبهه جديد بورژوايي  طبيعي و فن

هاي مختلف مبارزه سياسي و نظري،  هر يك از  حوزهخلاء عظيم ناشي از شكست انقلاب اكتبر در . سازمان دهد

 .هاي ياد شده را به سنگري عليه جنبش كارگري و كمونيستي بدل كرد  عرصه

 

راهي كه در كنگره حزب كمونيست ايتاليا و جدال ميان اقليت و اكثريت حزب به نمايندگي بورديگا از يكسو و  .16

نجام با حمايت كمينترن از گرامشي و سپس غلبه تئورهاي  سرايو گرامشي از سوي ديگر شروع شده بود،انتون

هاي بعد  ي به چپ اروپا و بويژه چپ نو در دههمشعشع گرامشي در باره هژموني و لزوم كار فرهنگي، رونق ديگر

تئوري هژموني آنتونيو گرامشي كه بخشا حاصل سردرگمي او در يافتن علل شكست انقلاب در اروپا و . داد

سنديكاليستي پپيشين وي بود، بعد جهاني چشمگيري يافته و مبدل به يكي از مباني  ز مواضع شبهسرخوردگي او ا



 زماني كه آماديو بورديگا، فرسوده از شرايط دشوار .اساسي سبك كار ژروناليستي و هژمونيك چپ اروپا گشت

 ن خود، راه عقب نشينينداهاي ز خويش خزيد، آنتونيو گرامشي، در يادداشتنقلابي به لاك زندگي شخصي نبرد ا

 . به ميدان ضد انقلاب را از مجراي تدوين استراتژي سياسي مبتني بر تئوري هژموني، فراهم ساختتئوريك

  

چپ ايتاليا بمثابه آخرين سنگر انقلابي و وارث درك متافيزيكي از كاركرد ايدئولوژيك علم و در نتيجه با تاكيد  .17

.  رو ناتوان ماند هاي پيش يستي از پاسخگويي به معضلات و پروبلماتيكيكسويه بر تغييرناپذيري برنامه كمون

اين حقيقت را در ، ن جنبش بصورت گروههاي ضعيف و پراكنده چپ ايتاليا و موجوديت بعدي ايسلسله انشعابات

بر متن چنين تجربه تاريخي و به هيجان آمدن جنبش دانشجويي  .هيئت يك تراژدي تاريخي به ثبوت رساند

  طيف جديدي از گروههاي انقلابي با تكيه بر مواضعي مشعشع، پرچم دفاع از سنت چپ ايتاليا را ١٩٦٨پا در ارو

 .بدست گرفتند

  

 كمينترن، فضاي مناسبي براي ابراز ١٩١٩اضع موعقب نشيني سياسي و در جازدن نظري چپ ايتاليا در  .18

مواضع سياسي . رايانه در دهه هفتاد، فراهم كردوجود محافل روشنفكر اروپا با مواضع  آناركوليبرالي و شوراگ

 اروپا و تهاجم آنان به نقش حزب و برنامه ١٩٦٨نسبتا مغشوش گروههاي برخاسته از جنبش دانشجويي 

آليزه كردن  مواضعي كه با ايده. كمونيستي بر متن اين عقب نشيني تاريخي جريان كمونيستي شكل گرفت

ش سياسي و رزمنده سازمان كمونيستي را تا سر يك نهاد  مفسر و برنامگي جنبش سياسي كارگري، نق بي

، هيچگاه مايل و ١٩٦٨از همين رو نيز گروههاي به اصطلاح چپ كمونيست برخاسته از جنبش . تربيتي تنزل داد

به .  قادر به حضور در صحنه مبارزه طبقاتي نبوده و همواره بصورت محافل غير جدي بحث و مطالعه باقي ماندند

ي از سنت چپ ايتاليا، نه مواضع و نه سبك كار و نه حتي موجوديت  پيروروهها مبني بر گغم ادعاي اينر

  .دتشكيلاتي اينان در امتداد تاريخي موجوديت چپ ايتاليا قرار ندار

 

چپ ايتاليا را منتسب به سنت  فرانسه كه خود ١٩٦٨در نزد گروههاي برخاسته از جنبش دانشجويي  .19

 باشد، نكه تداوم نظريات چپ ايتاليا اين گروهها، بيش از آمواضع. مشتركي يافت ميشودات ميدانند، خصوصي

شكل بندي گفتاري اين واكنش از لحاظ نظري، ريشه در . واكنشي سوسيال دمكراتيك در قبال آنرا تجلي ميكند

و تاليا كه مسئله برنامه يبرخلاف چپ ا.  سياسي راست روانه برخوردار استماهيترايشات شورا گرا داشته و از  گ

 مباحث مشعشع متاثر از ماركسيسم  قرار داشت، اين طيف با تكيه برشسازمان كمونيستي در مركز مباحثات



اگر در نزد چپ .  را مورد حمله سيستماتيك خود قرار ميدهند، برنامه كمونيستي و حزب كمونيستيدانشگاهي

 بود، در نزد  و بعد از آن در انقلاب و مطلقداراي نقش تعيين كننده) حزب و سازمان(يا، اكتر و بازيگر سياسي ايتال

 پيرو. جانشين آن گشته است) ساختار(وركت و استرا نقش خود را كاملا از دست داده) بازيگرا(، آكتور اين گروهها

رها و  آكتو سياسي متاثر از اين مكتب فلسفي، گرايشاتدهه هفتاد و هشتاد وفلسفه ساختارگراي فرانسه در 

 در عرصه تئوري و  اين متدلوژيبا پيروي از. نقشي در تغيير ساختارها ندارند) و حزبدراينجا سازمان ( بازيگران 

 كه سازمان كمونيستي، از يك نهاد سياسي سازمانده و دخالتگر به نهادي بر متن سنت سياسي شوراگرايانه بود

 ندهي، بلكه مطالعه و تفسير وقايعگري و سازما  دخالتوظيفه سازمان سياسي، نه. آموزشي و تربيتي تنزل كرد

 بعهده جنبش عيني دوين و ترويج برنامه كمونيستي هم و ترسالت سازمانيابي جنبش كمونيستي. قلمداد شد

 اقتصادي مبتني بر تئوري سقوط به خدمت هاي عقب نشيني، تحليلبراي توجيه اين . طبقه كارگر قرار گرفت

هاي مشعشع شبه   تئوريگرايي و پاسيفيسم متكي بر ينيسي اين مواضع اما جز توجيه عمضمون سيا. گرفته شد

 .داري و غيره نبود اسكولاستيكي و سيكلي در باره نقش سازمان، بحران سرمايه

 

 فرانسه، بطرز چشمگيري تحت تاثير مكاتب فلسفي ١٩٦٨هاي طيف برخاسته از جنبش دانشجويي  تئوري .20

داري، نظريه سقوط  هاي مربوط به حزب و بحران سرمايه يكلي در تئوري سهاي  چرخشايده. وقت قرار داشتند

متدلوژي ( زوال، از لحاظ شناخت شناسي، جبر بيرحمانه ساختارها  داري روبه خود بخودي سرمايه

سفه هايي تا چه درجه بر فل كنندگان و هواداران چنين تئوري اينكه توليد. را تجلي ميكردند) استروكتوراليسم

همين جبر ساختارگرايانه بود كه جايي . استروكتوراليسم فرانسوي واقف بودند، تغييري در اين واقعيت نميدهد

 نيز،  گرايشات مدافع سنن قديمي چپ كمونيستاما. گذاشت نمي باقي  و عمل انقلابيرهابراي ابراز وجود اكت

 و فلسفي مواضع نيروهاي برخاسته از جنبش  سياسي قادر به نقد مبانيديگر در آنچنان جايگاهي نبودند تا

 از مكتب ولوژي نظري، متدشناسي و  شناخت، اگر از لحاظجريان فرانسوي چپ كمونيست.  باشند١٩٦٨

  اتب شبههاي فلسفي مك اي از انديشه  ملغمه در حوزه مشي سياسيساختارگراي فرانسوي تاثير پذيرفته بود،

پديدار  . درهم آميخته بود را با مواضع سنتي چپ ايتالياايانه و آنارشيستي مباحث شوراياگرماركسيستي اروپايي و

 فرانسه كه خود را منتسب به چپ ايتاليا ميكنند، از لحاظ تاريخي، ١٩٦٨شدن گروههاي برخاسته از جنبش 

محصول عقب نشيني چپ ايتاليا در عرصه مبارزه سياسي و نظري و در نتيجه ضعف و تشتت اين آخرين سنگر 

اي از نقش تاريخي چپ ايتاليا بعنوان پرچمدار مواضع طبقاتي در  اين حقيقت اما ذره. نبرد كمونيستي بود

چپ ايتاليا در بحبوحه دفاع طلبي ناسيوناليستي جنگ جهاني . كاهد ترين دوران تاريخ مبارزه طبقه ما نمي سياه



دي به اصول انقلابي موضع ضد جنگ اتخاذ دوم، تنها حزب سياسي جهان بود كه با حركت برخلاف جريان وپايبن

هاي سياسي خونين شده و با تغيير  اين در شرايطي بود كه كليه احزاب كمونيست سابق دستخوش تسويه. كرد

 .ماهيت به اردوي سرمايه پيوسته بودند

 

   سبك كار  ژورناليستي، هويت،چپ سرمايه) ٨(

هاي طبقه حاكم در نيم قرن  ايجاد توازن قوا ميان جناحاحزاب چپ نقش مهمي در مهار مبارزه طبقه كارگر و  .21

تاري سرمايه در سه دهه اخير و شكست آلترناتيو جناج چپ  تداوم بحران ساخاكنون، با. اند اخير داشته

هاي كلاسيك سرمايه   آلترناتيو از صحنه رقابت با، بخش قابل توجهي از اين احزاب بتدريج)دولتي داري سرمايه(

هاي  ماركسيسم( نمايندگان سابق جناح چپ در عرصه نظري در پيوند با اين روند،گرايشاتي از . كنار ميروند

  بازيگران مكاتب فكري نوظهور وتبديل به) ها و احزاب چپ سابق شخصيت( و در عرصه سياسي ) دانشگاهي

 ن جديد چپ، حقيقتيدر نزد متفكرا.   اين روند، وجهي از يك پولاريزاسيون سياسي است.ميشوندسياسي جديد 

.  است  متفكران، آفريده كلام و رسانهاين» حقيقت«.  خاص زباني و فرهنگي وجود ندارد و تصاويرخارج از تفاسير

 و  رسانه. د، حك ميكنها انسان خسته از كار روزانه ها بر اذهان ميليون حقيقت را امواج عظيم بلندگوها و ماهواره

يد حقيقت در نزد متفكران سرخورده از بحران علوم انساني عصر حاضر گشته آفرين تول  رايانه، افزار معجزه

 مراكز علمي سيستم موجود و براي رهنمودهاي جناح چپبخش معيني از احزاب چپ سابق، در باور به .  است

ان، س بدين. اند ناليسم نوكر و مدياي حاكم مبدل گشتههاي انتخاباتي، به جزئي از ژور بتگرم كردن بازار رقا

 آراء حاكم براي جلب سنتي سازماندهي سابق، بيش از بيش در انطباق كامل با سبك كار پارلمانتاريستي اشكال 

اي از  اي بر موجوديت پراكنده و غير سازماني چپ امروز، جلوه سيطره هويت رسانه. بر جامعه تحول يافته است

 .اين تحول است

 

، نه بازتاب الزامات جديد وديت سياسي بخشي از چپ سابقاي بر موج سيطره هويت ژروناليستي ـ رسانه .22

اي از روند استحاله بخشي از چپ در جناح مياني سيستم سياسي موجود و  ، بلكه مرحله»عصر رسانه و اطلاعات«

 همواره يكي از اشكال تحكيم ايدئولوژي طبقه حاكم  و ژورناليستي كهاي جنجال رسانه .نضج سبك كار آن است

 گرايشاتي از چپ از همين رو نيز تغيير تدريجي هويت. نقلاب انفورماتيك تسريع چشمگيري يافتا ابوده، ب

ق در شرايط جديد تلقي  ساب» هژمونيكتفكر«اي را بايد همچون تداوم ژورناليسم و  سانهسابق به نهادهاي ر



ر بعد از جنگ دوم ايدئولوژيك سرمايه د سبك كار هژمونيك و ژورناليستي چپ كه خود تجلي پيشروي .كرد

اي پيش  يير هويت سازماني چپ سابق از هويت حزبي و سنتي سابق  به ه رسانه اكنون تا سر حد تغجهاني بود،

سياست .  دلار و يورو استهاي امنيتي ست با دستگاه ايدئولوژي اينان، توافق براي دروغ جمعي و بندوب.ميرود

 .تلاش براي اصلاح نظام موجود استا جنبش انقلابي و با پليس دمكراسي براي مقابله بتباني اينان،  

  

اي نگرش  ، ستايش انديويدوآليسم و فرديت بمثابه اصل پايهكار چپ امروز يكي از مشخصات سبك .23

در . يابي سياسي با سبك كار سابق است هاي فردي هويت ليبراليسم به جامعه انساني و ايضا جايگزيني پروژه

تغيير ك كار پيشين بر جنبش زنده انسانها بمثابه موضوع و طبقه كارگر بمثابه عامل بندي گفتاري سب شكلحاليكه 

يابي به سهمي از آراء حاكم، سرمايه   انفعال عمومي شهروندان شنونده، و دستتكيه داشت، اين دومي اما روي

ي اما بر امكان  تاكيد داشت، اين دوممونيسم بورژوايياولي بر مفاهيم بظاهر انقلابي ك. گذاري كرده است

همچون يكي . اي چپ، چرخش براست است مضمون سياسي هويت رسانه. اصلاحات و بهبود اوضاع اشاره دارد

اي تبديل شده و  هاي رسانه از نتايج روند اضمحلال سازماني چپ سابق، فعالين اين طيف به كارمندان دستگاه

 .سايند ليس سرمايه ميان قدرت و پپيشاني به آست» معتبر«براي احراز اين مشاغل 

  

اكثريت داري،   اما در نظام سرمايه. هستندانساني ترين ابزار ارتباط ترين و قوي  پيچيده،هاي عمومي رسانه .24

اي كه  همان طبقه.   نيست برخورداراي ن رسانه امكا هيچعظيم جامعه انساني و در پيشاپيش آنان طبقه كارگر، از

هاي غول آساي   دستگاه عظيم آموزشي و رسانهدارد،مالكيت خويش تحت  تمام اوقات و هستي كارگران را

 اكنون در دنياي تاخت و تاز بيرحمانه دلار و يورو، تحول شگرف  اينچنين است كه.ار دارد در اختي نيزارتباطي را

هاي  خيل عظيم فرستنده.  قرار گرفته است بيشتر جامعهاي درخدمت جنگ، كشتار و تحميق تكنولوژي رسانه

داري جهاني،  با امواجي از دروغ و پليدي در   مستقر در پايگاههاي اصلي سرمايهاي  و رايانهاديويي و تلويزيونير

ي  در ساختن باورهااي كننده ها چنين نقش تعيين  اگر رسانه. بسر ميبرندجنگ دائمي با جنبش كارخانه و محله 

  اي همواره يك پايه يك و رسانهجنگ ايدئولوژ. شتگ   نمي طبقه حاكم هرگز قادر به حفظ نظم،عمومي نداشتند

 از همين رو نيز به رغم تلاش طبقه حاكم در يك .ي فجيع توسط طبقه حاكم بوده استها و كشتارها اصلي جنگ 

 از .حكام آن بيش از بيش بثبوت ميرسد، صحت اهاي علم انقلابي ار ساختن آموزهاعتب  بي برايدوران تاريخي

 .»ايدئولوژي حاكم بر جامعه، ايدئولوژي طبقه حاكمه است« جمله اين حكم كه 



  

 بازتاب روندهاي معيني در حوزه پراتيك سياسي تحولات دوره اخير در صفوف جناح چپ و سبك كار آن، .25

همانگونه كه كليه احزاب .  جدال طبقات اصلي جامعه صورت گرفته استبوده و در پيوند با تغيير تناسب قوا ميان

ت در دوران سابق، در خدمت پروسه ادغام ساختارهاي دولتي و اقتصادي قرار گرفته و در درون چپ و كمونيس

سيستم سياسي سرمايه جاي گرفتند، به همان سياق نيز، چپ امروز، در حال انطباق خود با شرايط دنياي بعد از 

ده و در نهادهاي مديايي و اينان مشي سياسي و اشكال سازماني خود را با شرايط جديد وفق دا. بلوك شرق است

اي و مبدل شدن  تحول سازمانگري سابق چپ به فعاليت رسانه. يابند هاي قدرتمندتر استحاله مي اي جناح رسانه

هاي بيروني اين روند، يكي از  كادرهاي حزبي سابق به كارمندان مدياي بورژوا امپرياليستي تنها يكي از نماد

 سياسي اين تحول، قطب بندي آتييكي از نتايج .  سطح جهاني استجوانب پولاريزاسيون سياسي جديد در

، بر بنياد چشم  جنبش كارگريدر چنين اوضاعي تكيه بر سازمانگري. مبارزه طبقاتي در اشكالي نوين خواهد بود

 .ساز دارد انداز انترناسيوناليستي اهميت دوران

  

مونيستي در شرايط حاكميت بلامنازع ايدئولوژي هاي وسيع به صفوف نبرد ك هرگونه باور به امكان جلب توده .26

اي در خدمت پيشروي بيش از  اي و رايانه در شرايطي كه تكنولوژي مدرن رسانه. مسلط، توهمي بيش نيست

 ناگزير است تا از حقيقتي ديگر انسازمان سياسي كارگربيش طبقه حاكم در جدال عليه طبقه كارگر قرار گرفته، 

، يك دنياي واقعي با »توليد حقيقت« هاي ها و استراتژي ايدئولوژيچرا كه، در آنسوي . يدو بزباني ديگر سخن بگو

دنيايي كه طبقه ما بايد از شر مصائب و فجايع آن، از شر استثمار وسكوت . تمام حقايق غير قابل انكار  وجود دارد

هاي مسلح دولتي،   بلكه دسته،ها در چنين دنيايي نه الفاظ و تئوري. تاريخي كه برما تحميل گشته رها شود

در چنين دنيايي سرنوشت نهايي مبارزه . سازمانهاي امنيتي و اعتصاب شكنان هستند كه با ما طرف خواهند شد

رقم » حفظ نظم«شورش دستگاه حاكم براي  كارگري و پليس ضد هاي مسلح شوراهاي در جدال خونين ميان گارد

ست با آگاهي به روندهاي ياد شده سياسي واجتماعي، جهت اصلي هاي انترناسيونالي كمونيست. خواهد خورد

   . مقاومت كمونيستي قرار ميدهند كوچكهاي ماندهي كانونز بر سا،  را در شرايط متعارففعاليت خود

 


